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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  84ـ  63صص ، 1390سال يازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان 

  *دولت سلجوقيانبررسي و نقد كتاب 
  **محسن رحمتي

  چكيده
اـپ ها كتابيكي از  اـب      ي چ اـريخ، كت لـجوقيان  شـده در حـوزة ت كـه   اسـت،  دولـت س

. اند عنوان كتاب درسي براي دانشجويان اين رشته معرفي كرده به آن راو ناشر  كنندگان تهيه
ها  يينارساكه لازمة يك كتاب درسي دانشجويان است، برخي  هايي ويژگياما با توجه به 
نكـردن   به ناهماهنگي عنوان و محتوا، استفاده توان ميكه ازجملة آنها  شود ميدر متن ديده 

منابع اصلي، عدم تدقيق و توجه در تحقيقات جديد، عدم رعايـت مـوازين علمـي در    از 
  .ها و وجود اغلاط مضموني و تايپي در متن اشاره كرد نوشت يپارجاعات و 
 .ايران، ماوراءالنهر، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، قراخانيان :ها كليدواژه

  مقدمه
چاپ و منتشر و در آغاز  ولت سلجوقياندمؤسسة پژوهشي حوزه و دانشگاه كتابي با عنوان 

تهيـة متنـي درسـي بـراي دانشـجويان كارشناسـي و       «اين اثر، هدف خـود را از انتشـار آن   
 ةظاهراً اصل كتاب را در دو ده. است اعلام كرده » ارشد اسلامي در تاريخ اسلام  كارشناسي

و   تأليف كرده ـ يتاستاد دانشگاه كو ـ الحلمي الدين كمالاحمد ) شمسي 1365حدود (پيش 
  . سپس در مؤسسة پژوهشي حوزه و دانشگاه، به ترجمه و انتشار آن همت گمارده است

عي است هاي متن اصلي، مد يينارساة خود، ضمن اشاره به برخي مترجم كتاب در مقدم
كه جهت رسايي و تكامل كتاب، ناچار شده است متن را آزاد ترجمه كند و سپس با افزودن 

أليفي با همكاري دوتن از فضلا، برغناي آن بيفزايد تا براي دانشـجويان تـاريخ،   ي تها بخش
                                                                                                 

جودكي و فرحناز افضـل،   االله حجتعبداالله ناصري طاهري، با همكاري : الحلمي، ترجمه و اضافات الدين كمالاحمد  *
 .1383مؤسسة پژوهشي حوزه و دانشگاه، : قم

  rahmati.m@yahoo.comلرستان استاديار گروه تاريخ دانشگاه  **
 4/4/90 :، تاريخ پذيرش 21/1/90 :تاريخ دريافت
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  دولت سلجوقيانبررسي و نقد كتاب    64

  1390سال يازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

 كردن مشخصبراي  اي نشانهاز آنجا كه در متن هيچ اشاره يا . باشد تر استفادهمفيدتر و قابل 
ناچار  ، نگارندة اين مقاله در ارائة مطالب بهشود نمياز يكديگر ديده  مترجم و  مؤلفسخنان 
  .استفاده كرده است» كتاب كنندگان هتهي«از لفظ 

در اين كتاب، بنا به رسالتي كه برعهدة آن است، سعي شـده اسـت مطـالبي مفصـل در     
صفحه به تاريخ سياسي همة شعبات سلجوقيان  250كه در  حجمي مختصر ارائه شود؛ چنان

يـان،  ي معاصر و همجوار با آنـان نظيـر غزنويـان، خوارزمشـاهيان، قراختاي    ها دولتو ديگر 
پرداخته شـده   آنهاغوريان، غزها و جز آن، اوضاع فرهنگي، مذهبي، ادبي و تمدني در عصر 

هاي پنجم و ششم، از ادوار ناشـناخته و مـبهم تـاريخ ايـران      شايان ذكر است كه قرن. است
لحـاظ   اين دوره كه با غلبة تركان سلجوقي بر ايران و آسياي غربي مقـارن اسـت، بـه   . است

ساز تاريخ ايران و آسياي غربـي   حولات آيندة ايران داشت، از ادوار سرنوشتتأثيري كه برت
به دلايلي كه در اين مقاله جاي طرح آن نيست، به اين دوره تاكنون چنـدان  . رود شمار مي به

توجه نشده و موضوع آن كمتر در حوزة مطالعه و بررسي مستشـرقان و پژوهشـگران قـرار    
لذا انتشار متني به زبان فارسي دربارة ايـن دوره،  ). 138 :1371كوب،  زرين← ( گرفته است

؛ كه با مساعي مؤسسـة پژوهشـي   رسيد مينظر  ايراني ضروري به پژوهان دانشبراي استفادة 
حوزه و دانشگاه، بخشي از اين انتظار برآورده شده و اميد اسـت فـتح بـابي جهـت انتشـار      

درستي  شده به گشوده براي آنكه اين مسير تازهرو،  از اين. ي بيشتر در اين زمينه باشدها كتاب
پيموده شود، بررسي و ارزيابي دقيق اين كتاب ضرورت يافتـه و البتـه معرفـي ايـن كتـاب      

عنوان كتاب درسي دانشجويان توسط مترجم، بر اهميت آن افزوده و لزوم نقد و بررسـي   به
بـراي اداي ديـن و انجـام     بنابراين، نگارندة ايـن مقالـه صـرفاً   . آن را دوچندان ساخته است

كه يگانه هدف و  ـ شدن حقيقت وظيفه در راستاي تحقق اين هدف متعالي، كمك به روشن
كه هدف اصلي مترجم  ـ شدن كتاب تر استفادهو نيز كمك به قابل  ـ علم و عالم است ةوظيف
نظرش  كتاب را ارزيابي و برحسب بضاعت مزجات خود نكاتي را كه در اين زمينه به ـ بوده

  .رسيد، ذكر كرده است
متن درسي دانشجويي، كه قرار است نخستين شناخت را در زمينة موضوع مورد بحـث  

تـرين،   يـق دقتهيه شود تا  اي العاده فوقبه دانشجو بدهد، بايد با دقت ويژه و وسواس علمي 
لـذا  . اطلاعات در اين زمينه به خوانندگان عرضـه شـود   ترين تازهترين و  يحصحين، تر كامل

همچنين اين متون . ، بايد به افراد متخصص در آن موضوع واگذار شودها كتابگونه  تهية اين
بايد با رعايت دقيق نكاتي فني و روش تحقيق علمي، به دانشجويان كمك كنند تـا دركنـار   
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 65   يمحسن رحمت

  1390سال يازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

در اين موضوع، با  آنهاافزايش معلومات، اين نكات فني را نيز بياموزند، تا زيربناي شناخت 
هايي در ايـن   يكاستاما با مطالعة متن كتاب و تدبر در آن، . ام و درستي گذاشته شوداستحك

  :شود ترتيب شرح داده مي كه به شود ميزمينه ديده 
) حتي با نگاهي سطحي و مختصر به كتـاب (كه  ـ نخستين نكتة قابل تأمل در كتاب. 1

بـا  . ضـوع كتـاب اسـت   نـاهمخواني عنـوان و مو   ـ كند ميتوجه خواننده را به خود جلب 
اطلاعـاتي هرچنـد مختصـر     كند ميمشاهدة عنوان بسيط دولت سلجوقيان، خواننده تصور 

فـي  ؛ اما در متن، عملاً، جدا از معردست خواهد آورد به دربارة وقايع همة قلمرو سلجوقي 
بسيار مختصر تاريخ سياسي اين دوره، بقية مطالب كتاب همچون اوضاع فرهنگي، مذهبي، 

. اسـت ) آن هم ايران امروز، نه ايـران بـزرگ  (عي و ادبي، محدود و منحصر به ايران اجتما
كه قلمرو سلجوقيان، تقريباً همة خاورميانه از رود سند و سيحون تا كرانـة دريـاي    درحالي

متأسفانه در مواردي از اين هم عدول شده، و براي مثال، . شد ميسرخ و مديترانه را شامل 
ذكـر  گرفتن ميراث ادبي تازي در ايران آن زمـان، بـه    ي، ضمن ناديدهدر تشريح اوضاع ادب

زبان بسنده شده و حتي برخي از اين افـراد نظيـر سـوزني     نويسندگان و سرايندگان فارسي
قلم  شفروه، اثيرالدين اوماني و جز آن نيز از الدين شرفنيشابوري،  الدين رضيسمرقندي، 

در ايران اين دوره، يـك ميـراث گرانبهـاي ادبـي      هك است درحالياين . شده است   انداخته
وجود آمده بود؛ و بسياري از ايرانيان به ايـن زبـان شـعر سـروده و كتـاب       زبان تازي به به

بـاخرزي، كتـاب مفقـودة     القصر دميةهاي ادبي تازي، در  يتفعالكه بخشي از اين  اند نوشته
بـا ايـن وصـف،    . شـده اسـت  عمادكاتـب مـنعكس    خريدةالقصرو  بيهقي القصر دميةوشاح 

كه با واقعيت همخـواني بيشـتري    ـ ايران در عصر سلجوقيانشود نام كتاب به  پيشنهاد مي
  .تغيير يابد ـ دارد

نگـرفتن از   ، بهـره كنـد  ميبا مطالعة متن كتاب، نظرخواننده را جلب  كه يديگرمسئلة . 2
رد بحث در كتـاب اسـتفاده   از بسياري از منابع اصلي و معتبر در دورة مو. منابع اصلي است

چنـين متنـي، بـا     رود انتظـارمي كـه   درحـالي  شده اسـت نآنها برده  نامي هم ازنشده و حتي 
 آنهـا نيز مشخصات  منابعاز همة منابع اصلي مربوط به موضوع نوشته شده و در  گيري بهره

بـه موضـوع    راجـع  توانند مي ها كتابارائه شده باشد تا خوانندگان مبتدي بدانند كه در كدام 
 التـواريخ  مجملي معروف و معتبري چون ها كتابآورند؛  دست هب  مطالبي خودة مطالعمورد 

و بخـش تـاريخ    ظهيـري  سلجوقنامةابورجاء قمي،  القصص، تاريخ يميني، تاريخ الوزراءو 
ازجمله رشيد وطـواط،   عصر  آنهاي اشعار شاعران  ستيّني فخر رازي، نيز ديوان العلوم جامع
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  دولت سلجوقيانبررسي و نقد كتاب    66

  1390سال يازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

ي رجـالي نظيـر   هـا  كتـاب ، و سـمرقندي   سـوزني  و  جبلـي بر ترمذي، عبدالواسع اديب صا
  .، عبدالغافر فارسي، ابوالعباس خوارزمي و ابوالحسن بيهقينسفي ابوحفصسمعاني، 

يكي از مراحل اساسي يك پژوهش اصيل، يافتن سابقة تحقيق است تـا محقـق ضـمن    . 3
كاري بپرهيزد و مطالبـي جديـد   ، از دوبارهاز نظرهاي صائب محققان قبـل از خـود مندي بهـره

قصـد نـوآوري و    البتـه روا اسـت كـه محققـي نـه بـه      . و غيرتكراري به خواننـده ارائـه كنـد   
بلكه جهت تعميم معلومات، متون ترويجي يا مروري بنگارد ولي او نيز موظـف   پردازي نظريه

آن موضـوع، بـه ايـن كـار     شـده در   است با استفاده از دستاوردهاي تحقيقات علمي و پذيرفته
در هريـك از ايـن دو دسـته قـرار      سلجوقيانتاريخ دولت حـال، مؤلف يا مؤلفان . دست زند

كردند؛ كه متأسـفانه ايـن كـار را بــه بـدترين       بگيرند، بايد تحقيقات معتبر قبلي را مطالعـه مي
اده از تحقيقـات  اصيل، به استف هاي پژوهشجاي مراجعه به  ، يعني بهاند دادهشكل ممكن انجام 

آشنايان به . اند ده، اكتفا كرانـد شدهنوشته  ها آناز  گيري بهرهدست دوم و سومي كه با اقتباس و 
و مهـاجرت   هـا  سلسـله تركـي ايـن    منشأعلت  كه به دانند ميتاريخ سلجوقي و خوارزمشاهي 

شناسي پيونـده   ركسختي با ت گستردة تركان به ايـران در اين دوره، مطالعـة تاريخ ايـن دوره به
نـامداري چون بارتولد، كلود كاهن، امليـان   شناسـان تركخورده است و لذا مطالعة تحقيقـات 

آنكـه در   ، مضـاف بــر  رســد  مـي نظر  پريتساك و تـاحدودي مينورسكي كامـلاً ضروري بـه
تاً شـده دربارة ايـن مقاطع از تـاريخ ايـران، اطلاعـات دقيـق و نسـب      بـرخي از تحقيقات انجام

و  2، پريتسـاك 1مقـالات باسـورث    به سلسـله  توان ميمفصلي ارائه شده است، كه ازجملة آنها 
 خوارزمشـاهيان تـاريخ دولـت   ، 5طبايع الحيـوان و  4حدودالعالم، تعليقات مينورسكي بر 3كاهن

ي آسـياي  هـا  تركتاريخ ، 7تاريخ هفت آبو آثار متعدد و معروف بارتولد نظير  6قفس اوغلي
 تاريخ ايران كمبـريج و در پايان  9تركستان در آستانه هجوم مغول  الأخره شاهكار وي،و ب 8ميانه

. شود نميدر كتاب ديده  آنهااشاره كرد كه هيچ اشاره يا شاهدي دالّ بر استفادة از ) جلد پنجم(
و امثـال آن وجـود    صفا و شفقبراون،  تاريخ ادبياتي ها كتابدرمقابل، ارجاعات متعددي به 

ه در بسياري از موارد فاقد تدقيق لازم تاريخي است و مطالب غث و سمين فراوان در دارد، ك
  . شود مييافت  ها آن

اسـت؛   تـر  متقـدم نكتة قابل تأمل ديگر در متن، ترجيح و تقديم منـابع متـأخرتر بـر منـابع     . 4
تـرين منبـع، بـه     يمقدجاي استناد به  ها در بسياري از موارد، به يپاورقكه در ارجاعات و  معني بدين

، ارجاع داده شده اند شدهتر نوشته  يميقدمنابع ديگر كه چند قرن بعد از وقايع و با استفاده از منابع 
  :كنيم مياما فقط به ذكر دو نمونه بسنده  شود مياين مورد در حجم كثيري از كتاب ديده . است
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 67   يمحسن رحمت

  1390سال يازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

كـه   رزند او، درحـالي و حملة سنجر به خوارزم عليه آتسز و قتل ف 535در شرح وقايع سال 
  بن  ترين منابع به واقعه هستند، اين مطالب از قول يحيي يكنزداثير و جويني، معتبر، مقدم و  ابن

سـال   500دقيقاً (ي خود را در قرن دهم ها كتابالدين خواندمير كه  عبداللطيف قزويني و غياث
همچنـين در  ). 71و  40ص (شـود   يم، نقل اند نوشتهاثير يا جويني  نقل از ابن و به) بعد از واقعه

ملـوك  «، مضاف بر آنكه تاريخ ملوك آل باوند ذيل عنـوان مهجـور و غيرمعـروف    80ـ  82ص
شود، تمامي آنچه كه دربارة تاريخ اين خاندان آورده شده، مطلقـاً غيرمسـتند و    آورده مي» جبال

واندمير استناد شـده  بدون ارجاع است، جز دو مورد در آخر بحث، كه در هر دو مورد نيز به خ
مـورخ  (اسـفنديار   ترين راوي تاريخ آل باوند، ابـن  يكنزدحالي است كه بهترين و  اين در. است

تـاريخ  االله آملي، و  اولياء تاريخ روياناثير،  برخي مطالب نيز در ابناست و البته ) اوايل قرن هفتم
بـر خوانـدمير    آنهـا مـة  كـه ه شـود   ميظهيرالدين مرعشي يافت  طبرستان و رويان و مازندران

نيـز مطـالبي   ) 69در ص(دربارة آغاز تاريخ خوارزمشـاهيان  . اند و آثارشان دردست است متقدم
آمـدن   دسـت  كه با به دانند مي پژوهان دانشكه  خطا با ارجاع به زامباور، درج شده است؛ درحالي

ران كـه مسـتند و   ة خلفـا و شـهريا  نام نسبزامباور و  شناسي سكهآثار جديد تاريخي، تحقيقات 
توان از تحقيقـات عالمانـة    جاي آن مي مبتني بر آن است، قديمي شده و قابل استناد نيست؛ و به

  .)1371باسورث، ( اسلامي بهره گرفت هاي سلسلهباسورث دربارة 
مسئلة قابل توجة ديگر، نبود تحليل و نقادي در متن كتاب و پايبندي به سبك مهجـور  . 5
كه  ـ صرفاً توصيفي و نقلي نويسي تاريخبا تحول و تكامل علم تاريخ، . ستنقلي ا نگاري تاريخ
هنگام كمبود اطلاعات  كه حتي به چنان متروك شده است،آن ـ رود ميشمار  به گويي قصهنوعي 

و منابع، در شرح تاريخ سياسي نيز مطالب منابع اصلي با نقادي علمي و تحليـل منطقـي بيـان    
امـا متأسـفانه در كتـابِ حاضـر،     . است تاريخ ايران كمبريجآن،  هاي نمونهشود كه يكي از  مي

كه حتي در برخي موارد به رونويسـي   همان شيوة نقلي به شكلي تمام و كمال حفظ شده چنان
و در بعضي از موارد، براي ايـن رونويسـي    10جمله از منابع قديمي اكتفا شده  به  كامل و جمله

ي مسـتقيم و مفصـل از برخـي    هـا  قول نقلهمچنين بايد از  11.حتي ارجاع هم داده نشده است
  .كه آن نيز نوعي رونويسي محترمانه است) 160ـ  163، 117ـ  122، 103ص (منابع ياد كرد 

يكي  ـ شايستة يك متن علمي نيست وجه هيچ كه به ـ ندادن ارجاع و غيرمستندنويسي. 6
احث كتـاب، پـس از ذكـر تفصـيل     در بسياري از مب. ديگر از نكات قابل توجه كتاب است
و بقيه در ادامة ( براي نمونه، به چند مورد اشاره. شود وقايع، يك يا دو ارجاع بيشتر داده نمي

  : شود مي )بحث ارائه
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، مطالب مفصلي دربارة خاستگاه قومي و تاريخي سـلجوقيان  )16 ـ 18ص(در آغاز كتاب 
بودن بخشي از اين  كه علاوه بر اشتباهو چگونگي ورود آنان به عرصة تاريخ مطرح شده است 

صراحت با سخنان ابوالفضل بيهقـي كـه    وجه معلوم نيست و به هيچ مطالب، منبع اين مطالب به
درخصوص ابتداي تاريخ سلجوقيان است، مغايرت و تعارض  مفصلتقريباً يگانه منبع معتبر و 

سـلجوقيان بـا سـپاه     429دارد، اما جالب است كه پس از سه صفحه، در شرح جنگ شـعبان  
  . حواله داده شده است) بيهقي(غزنوي، اولين ارجاع به همين مورخ 

همچنين در شرح فتنة ارسلان بساسيري و غلبة او بر بغداد، جدال طغرل با ابراهيم ينال 
هيچ ارجاعي داده نشده و فقط براي تعيين تاريخ وفـات طغـرل   ) 21 و 19ص(و بساسيري 

 التـواريخ  لـب سـلجوقي بلكـه بـه     متقدمگفتا كه آن نيز نه به منابع يك ارجاع داده شده و ش
  .حواله داده شده است

كرده اسـت   مبدلاين موارد، كتاب را به يك گردآوري محض . و تا پايان كتاب چنين است
و اگـر احيانـاً تحليلـي در مـتن ديـده شـود،        شـود  نمينوآوري علمي در آن ديده  گونه هيچكه 

كه اگر اغراق نباشد مؤلف فقط در دو جا نظريه و تحليـل   چنان. ن ماقبل استبرگرفته از محققا
يكـي در تعيـين تـاريخ    : كه متأسفانه در هر دو مورد هم به خطا رفته اسـت  كند ميجديد ارائه 

  :از انوري كه بيت دوم آن چنين است اي قطعهكه با استناد به ) 4، پاورقي 44ص (وفات سنجر 
 از بعد سـه هشـت   الاول ربيعروز شنبه از   انصد و پنجاه و دورفته از تاريخ هجرت پ

  )574 /2: 1374انوري ابيوردي،(
شـود   اما با دقت در لحن كلام انوري، معلوم مي. داند مي 552 الاول ربيع 11وفات وي را شنبه 
  . است نه حاصل جمع آن) الاول ربيع 24يعني ( ضرب سه در هشت كه منظور انوري، حاصل

  : افكنيم ميتوضيح بيشتر، نخست به منابع تاريخي، نظري  براي
ظهيرالـدين  : در منابع قديمي، چند روايت و تاريخ براي درگذشت سنجر ارائه شده است

 انـد  نوشـته  551ي سـال  ها ماه، اند كردهاقتباس  ها آننيشابوري و راوندي و همة كساني كه از 
؛ جويني و )113: 1363 اي، شبانكاره ؛184: 1333 راوندي، ؛52: 1332 ظهيرالدين نيشابوري،(

: 1362 مسـتوفي قزوينـي،   ←( انـد  نوشته 552 الاول ربيع 26، اند كردهكساني كه از او روايت 
خلكان وفـات وي را   ؛ عماد كاتب، صدرالدين حسيني و ابن)319/ 4 :1339 ؛ ميرخواند،452

 :م1987 دالـدين كاتـب الاصـفهاني،   عما( اند كردهذكر  552الاول  ربيع) 14(دوشنبه رابع عشر 
روايت ازآنِ منهاج سراج  ؛ چهارمين)428/ 2 :م1987 خلكان، ابن ؛124 :م1933 حسيني، ؛236

نقـل   ، نيز بهفوطي ابندانسته، كه  552ربيع الاول  24جوزجاني است كه وفات وي را دوشنبه 
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لاقات كرده، اين روايت از سمعاني كه معاصر واقعه بوده و اندكي قبل از مرگ سنجر با وي م
 ابـن الفـوطي،   ؛262/ 1 :1363 جوزجـاني، ( را تأييد كرده، و آن را در مرو ذكر كـرده اسـت  

آمـده، كـه وفـات     تاريخ گزيدهنقل از اميرمعزيّ در  روايت ديگري نيز به 12 )274/ 5 :1375
كه  چنان. )453: 1362 مستوفي قزويني،( نسبت داده است 553 الاول ربيع 4سنجر را به شنبه 

نبـودن   خاطر زنـده  علت شادبودن و هم به پيدا است، روايت نخست قطعاً خطا است و هم به
در . نيز به اين امر اشاره كـرده اسـت   تاريخ گزيدهمصحح مردود است و  553امير معزيّ در 
نسبت ) سرچشمة روايت(دليل كمي تعداد راويان، بعد زماني و مكاني جويني  روايت دوم، به

د    هاي سوم و چهارم كـه بـه   اما روايت. رود مياقعه، احتمال خطا به و ل و مؤيـ  نحـوي مكمـ
حاضر بوده و كمي قبل از  ةكه ازطرفي سمعاني در واقع اند؛ چرا ترين گزينه يحصحيكديگرند، 

مذكور در روايت سـوم،   552 الاول ربيع 14وفات سنجر با وي ديدار داشته و از طرف ديگر 
خورشيدي مصادف اسـت و بـا دوشـنبة مـذكور در مـتن هـيچ        536يبهشت ارد 13با آدينة 

آن افتاده » ين«سهواً نساخ كه در اصل رابع عشرين بوده و  رود ميمناسبتي ندارد، لذا احتمال 
هاي سوم و  بنابراين، روايت. رابع عشر شده است ـ كه با دوشنبه مطابق بوده ـ و رابع عشرين

  .ين روايات هستندتر چهارم در اصل يكي و درست
هـاي تطبيقـي    جمله اينكـه مطـابق تقـويم   از؛ كند ميعواملي ديگر هم اين امر را تقويت 

وجه بـا شـنبه مناسـبت     هيچ مصادف بوده است كه به شنبه سهبا  552 الاول ربيع 11موجود، 
را براسـاس اخـتلاف در زمـان     قضـيه   ايـن  توجيه  احتمالندارد و وجود چهار روز فاصله 

ها و دقيقاً مطابق بـا روايـت    ويمتق  اين براساس، ديگر  ازطرف. برد ميلال ماه ازبين رؤيت ه
مصـادف بـوده   ) خورشيدي 536ارديبهشت 23(با روز دوشنبه  552 الاول ربيع 24سمعاني، 

ترين تاريخ فوت سنجر را پس از تقابل روايات مختلف و تطبيق  يحصحدرنتيجه،  13 .است
 ـ ـ دانست كه شـادروان مـدرس رضـوي    552 الاول ربيع 24روز دوشنبه بايد  آن با ايام هفته 

رغم علم بر اين قطعة منسوب به انوري، آن را پذيرفته و نقل  نيز علي ـ مصحح ديوان انوري
  )، مقدمة مصحح36: 1374انوري ابيوردي، ( .كرده است

: م1987 الاصـفهاني،  الدين كاتـب  عماد ←( رغم صراحت مورخان در جاي ديگر نيز، علي
مبني بر غلبة قراختاييان ) 94ـ  97 /2: 1363؛ جوزجاني، 74ـ  84و  86ـ  93 /2 ؛ جويني،254

، با نقل ابياتي از يكي از قصايد انوري و 536بر ماوراءالنهر بعد از شكست سنجر در قطوان در 
غالب آمده و كه سنجر قطعاً بعد از شكست قطوان، بر قراختاييان  شود مي ، مدعيآنهااستناد به 

، 41(را مسترد داشته اسـت  ) كند نمياين سرزمين را مشخص  البته محل(رفته   قلمرو ازدست
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بر مدتي بركناري ممـدوح وي از حكومـت و    دالّاما اولاً مندرجات قصيدة انوري ). 69ـ  68
وجه از فتحي شايان، شكسـت دشـمن و تصـرف سـرزميني سـخن       هيچ تجديد آن است و به

 الملـوك  تـاج ده است؛ ثانياً نام ممدوح آن در هشت نسخه از ديوان، امير نصيرالدين ميان نيام به
ذكر شده است و انوري ) كدام سلطان؟(ابوالفوارس آمده و تنها در يك نسخه در مدح سلطان 

 /1: 1374انوري ابيوردي،  ←( ستايد مي الملوك تاجدر متن قصيده نيز ممدوح خود را با لقب 
كـه شـادوران    چنـان  ـ ـ ر درهيچ زماني چنين لقبي نداشـته و محتمـل اسـت   كه سنج) 94ـ  95

اميـر   مـرداويچ   بـن   علي ابوالفوارس الملوك تاجمخاطب اين قصيده،  ـ اند گفتهمدرس رضوي 
باشد كـه مـدتي بـرادر، او را از    ) ، مقدمة مصحح40: 1374 انوري ابيوردي،( مازندران  باوندي

با حمايت سنجر برگشـت و در شـرق طبرسـتان بـه مركزيـت      مازندران رانده بود ولي بعدها 
، 556، 517، 348، 77: 1374ابوالفضـل بيهقـي،    ←.(حكومـت كـرد  ) كردكوي كنوني(تميشه 

ــ 573، 565، 545، 558 ــ 612، 576، 572 ـ ــ 629، 625، 615، 610 ـ ــ 641، 627 ـ ، 650، 638 ـ
 /9:  ـه ـ1386اثير،  ؛ ابن939 ،930 931، 927ـ  928، 829ـ  841، 778، 700، 684، 660، 655
اگر هم ) 253ـ  254و  243 /4: 1339 ؛ ميرخواند،65ـ  92 /5: م1987خلكان،  ؛ ابن476ـ  480
و  536به سنجر نسبت داده شود، به زمان كوتاه غلبة آتسز بـر خراسـان در    اضعف احتمالبه 

نجر بـر قراختاييـان و   بر غلبة س وجه هيچ بهتخت مربوط است و  و استيلاي مجدد سنجر بر تاج
  .كند نمياسترداد ماوراءالنهر دلالت 

وجود اغـلاط فـراوان تـاريخي    : به آنها اشاره كرد، عبارتند از توان مياز ديگر مواردي كه . 7
مؤلف، ابتربودن برخي مطالب و غفلت  گويي تناقص، )اعم از خطاهاي مضموني و اغلاط چاپي(

  : شود به برخي از اين موارد اشاره مي از ذكر برخي مطالب ضروري؛ كه در زير،
، مؤلف مهاجرت سلجوقيان به خراسـان را،  )16ـ  18ص(در بحث خاستگاه سلجوقيان 

) 387 ـ ـ 421(سلجوق و در زمان حيات سـلطان محمـود غزنـوي      بن  تحت فرمان ميكاييل
ري برخي مبني بر واگذا ـ عميد خراسانـ  معتز  بن  داند و درخواست سلجوقيان از سوري مي

و سپس، بدون  ؛دهد مينسبت ) 421(را به زماني بلافاصله بعد از مرگ محمود  آنهامراتع به 
اشاره به سرنوشت ميكاييل، در شرح غلبة سلجوقيان بر نيشابور، يكباره از زعامت طغـرل و  

نقل از  كه ميرخواند به درحالي. نبوده است كه ميكاييليكه گويي  چنان آن دهد ميچغري خبر 
ي پاياني حكومت سامانيان و در زمان ها سالدرستي مربوط به  ، مرگ ميكاييل را بهنامه ملك

ثبت ) 400طور قطع قبل از سال  يعني به(حين محاصرة يك قلعه  حيات پسرش سلجوق در
پيدا اسـت كـه   كاملاً  تاريخ بيهقيو با دقت در مندرجات ) 237 /4: 1339ميرخواند، ( كرده
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 416بودند و تركماناني كه در سال  آنهابودند كه سلجوقيان تنها يكي از  تركمانان چند دسته
در زمان محمود به خراسان منتقل شدند، غيـر از سـلجوقيان بودنـد و سـلجوقيان فقـط در      

و زير فرمان طغرل و چغـري  ) 421  ـ431(در زمان حكومت سلطان مسعود غزنوي  426رجب 
: 1374ابوالفضل بيهقي،  ←. (ذرند و به خراسان راه يابندتوانستند از جيحون بگ) پسران ميكاييل(

ــ  573، 565، 545، 558، 556، 517، 348، 77 ــ  612، 576، 572ـ ، 627 629  ،625، 615، 610ـ
ــ 641 ــ 841، 778، 700، 684، 660، 655، 650، 638 ــ ــ 928، 829 ــ ــ 931، 927 ــ ؛ 939 ،930 ــ
  ـ254و  243 /4: 139؛ ميرخواند، 62ـ  65 /5: م1987 خلكان، ؛ ابن476ـ  480/ 9: 1386اثير،  ابن

در ادامه، از عهد و پيمان همكاري طغرل با برادر و عموي خود و ديگر افراد خاندان  ).253 
سلجوقي خبر داده و در توضيح آن، تقسيم قلمرو ميان اعضاي خاندان سلجوقي شـرح داده  

سـفيد و ارشـد    د هريك زير نظر ريـش كه اين يك رسم ايلياتي بود كه افرا درحالي. شود مي
كه وقتي ابـراهيم ينـال از ايـن قـانون      قبيله به زندگي و حكومت خود مشغول باشند؛ چنان

اما مؤلف كه به اين بعد قضيه توجـه  . قتل رساند سرپيچي كرد، طغرل با او جنگيد و او را به
حمـود غزنـوي و   لابـد همچـون م  (نداشته، تقسيم قلمرو را نتيجة عهـد و پيمـاني سياسـي    

  .دانسته است) 391خان در  ايلك
، از اعلام استقلال انوشيروان، امير زياري در )19ص (در شرح غلبة سلجوقيان بر گرگان 

شود كه طغـرل بـراي    خبر داده مي ـ دايي طغرل ـ رساندن كاليجار قتل طبرستان و گرگان و به
، مشـخص  اسـت  كـه پيـدا   چنان .تأديب او به گرگان رفت و دولت آل زيار را سرنگون كرد

كه انوشيروان دربرابر چه كسي اعلام استقلال كرد؛ طغرل؟ مگر طغـرل پـيش از    استنشده 
» كاليجـار «اين تاريخ بر گرگان مسلط شده بود؟ و اگر چنين بود، در چه زمـاني؟ در ضـمن،   

» كـارزار «از  است؛ و اين نام كاملاً ايرانـي و مشـتق  » )باكاليجار(اباكاليجار «غلط و صحيح آن 
اعـراب  » ابـوالحرب «تا معادل  ساختند ميتقليد از اعراب با افزودن ابو بر آن كنيه   است كه به

حال، اين سؤال . اين نام از اسامي معمول در سواحل جنوبي درياي مازندران بوده است. باشد
ضيح نـداده  ؟ مگر مؤلف خود تواند بودهكه آيا مادر و دايي طغرل اهل مازندران  آيد ميپيش 

است كه سلجوقيان از ايلات ترك ساكن در شمال سيحون بودند كه در اواخر عهـد سـلطان   
، سن طغرل را در وقت مرگ هفتاد سال )455(محمود به خراسان راه يافتند و چند سال بعد 

رخ داده باشد و در آن زمـان   385صورت تولد طغرل حداقل بايد در  اين ذكر كرده است؛ در
سپهسـالار   هـا نآر مسند قدرت بودند و سبكتگين پـدر سـلطان محمـود ازجانـب     سامانيان ب

شـده دربـارة زياريـان، خـلاف ايـن       همچنين، توجه به حقايق تاريخي گزارش. خراسان بود

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  دولت سلجوقيانبررسي و نقد كتاب    72

  1390سال يازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

؛ و اباكاليجار نه دايي طغرل بلكه دايي انوشيروان بود كه با اسـتفاده از  دهد ميمطلب را نشان 
: 1374بيهقي، ←( سلطان مسعود غزنوي بر امور مسلط شده حداثت سن انوشيروان با اجازة

و انوشيروان بعد از رسيدن به سن بلـوغ او را از مصـدر قـدرت كنـار زده     ) 475، 433، 345
دادن ضماير جمله به فاعـل و اسـامي    دليل ربط كه اين اشتباه مترجم، به رسد مينظر  به. 14بود

گاه آل زيار را سرنگون نكرد  ح ابن اثير، طغرل هيچتصري البته به. مذكور در متن رخ داده باشد
را جانشـين باكاليجـار كـرد تـا ضـمن ازدواج بـا مـادر        ) بسو  بن  مرداويج(بلكه اميري ديگر 

  )496 /9:  ـه1386اثير،  ابن( .انوشيروان، بر ادارة امور در قلمرو وي نظارت كند
ت و سيستان معرفي كـرده  ، موسي يبغو را حاكم بست، هرا18 ةهمچنين، مؤلف در صفح

و بدون آنكه از چگونگي و زمان انتقال او به ماوراءالنهر و نحوة غلبة او بـر آن سـامان مطلبـي    
، از ارسال سپاهي به )455ـ  465( ارسلان لبآ سلطنتگفته باشد، يكباره در شرح وقايع زمان 

بـاره بايـد    ايـن  در .)22ص ( دهد ميبراي تأديب عمويش موسي يبغو خبر  457ماوراءالنهر در 
نصـر    بن  ابراهيم  خان  صراحت از استيلاي ابوالمظفر قلج تمغاج به مورخانهمة  گفت كه اولاً

؛ ابوالحسن بـاخرزي،  790: 1374 بيهقي، ←( اند دادهقراخاني بر ماوراءالنهر در اين زمان خبر 
 الروايـات  لوامـع  و الحكايـات  جوامع؛ عوفي، 28: م1933 ؛ الحسيني،1238ـ  1243 /2: م1971
؛ 8 /2: 1382الفـوطي،   ؛ بن558، 524، 477، 300، 299 /9:  ـه1386 اثير، ؛ ابن258و  249ص 
، عليـه  457؛ ثانياً لشكركشـي سـال   )2222 /2: 1382؛ تتوي و قزويني، 33: م1976العديم،  ابن

هـيچ  و  15بـوده اسـت   ـ ـ در كران رود سـيحون  ـ حكمران عاصي خوارزم و در ادامه به جند
نـدارد؛ ثالثـاً   ) يعني درة رود زرافشـان و مضـافات آن  (آن  معناي خاص بطي به ماوراءالنهر بهر

نيز حضـور داشـته اسـت؛ رابعـاً      ارسلان لبآ موضوع فقط اعزام سپاه نبوده و شخص سلطان
در قلعة هرات به روشني توضـيح داده   ـ عموي او ـ اثير نيز دربارة شورش فخرالملك يبغو ابن

) محتـاج  آل(اما بلافاصله در جملة بعد، سـركوبي چغانيـان   ). 10/34:  ـه1386اثير،  ابن( .است
آور است؛  ؛ كه شگفتكند ميارسلان و متعاقب آن آرامش اوضاع خراسان را ادعا  دست آلب به

محتاج بر چغانيان، به قرن چهارم و زمان سامانيان مربوط اسـت و آخـرين    چراكه حكومت آل
نامي است كه داماد سلاطين غزنوي بـوده و    منسوب به اين خاندان، ابوالقاسم شده امير شناخته
بايـد گفـت كـه    ) 645، 646 ،642، 604: همـان . (اسـت  كـرده  ميحكومت  430حدود سال 

و ) 34 :همـان ( نامي بوده  زير فرمان موسي ارسلان آلباي است كه در زمان  چغانيان، نام ناحيه
آنچه را . دست نيست محتاج در  بر انتساب و ارتباط او با آل دالّ هيچ اشاره، نشانه و يا مدركي

، به سركوبي شورش اين اند گفتهو اقدامات وي در چغانيان  ارسلان آلبهم كه مورخان دربارة 
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كنندة كتاب با ديدن نام منطقة چغانيان، آن را  اما تدوين). همان( مربوط است 456فرد در سال 
نيز مشهورند، ربط داده و مطلب را بـه  » چغاني«اج كه در تاريخ به محت  به سلسلة حكومتي آل

  .اين شكل درآورده است
غرب ايـران، از    ، در شرح پيشروي سلطان به سمت شمال)22(مؤلف در همين صفحه 

فتح ارمنستان و كرج خبرداده، كه ظاهراً منظور وي گرجستان است كه مترجم در همه جاي 
  . اشتباه شود» كرَجَ«عربي آن را درج كرده است و نبايد با كتاب به اشتباه همان شكل 

در شرح پيشروي امپراتور بيزانس، رومانوس ديوجانوس،  آور شگفت، با بياني 23در ص
و  دهد مياز توفيق او در نابودي حكومت نوپاي سلجوقي خبر  ارسلانآلب به سمت قلمرو 

اسـت كـه    ارسـلان  آلـب حكومت ور اگر منظ. سازد منظور خود را از اين جمله روشن نمي
دست او نابود نشد و اگر منظور بخشي يا قسمتي از تركمانان پيشرفته در آنـاتولي   گاه به هيچ

  .شد دقيقاً به آن اشاره مي بايداست، كه 
در آسـياي  ) 465 ـ 485(هاي سلطان ملكشاه سلجوقي  يطلب ، در شرح توسعه25در ص 

هـاي مختلـف تـركمن و     ة مديترانه توسـط گـروه  صغير و گسترش قلمرو سلجوقي تا كران
ملكشـاه بـه تـلاش    «: دنويس ـ مـي فرمانروايان سلجوقي زير فرمان ملكشاه، در ادامـه چنـين   

كه بـراي   بسياري از روميان را تصرف نمود؛ چنان هاي قلعهتنهايي  پيروانش بسنده نكرد و به
، لحن كلام، گوياي تابعيت شود ميده كه دي چنان» ... خانيان به ماوراءالنهر رفت انتقام از ايلك

كه ملكشاه  هايي قلعهاما براي راقم سطور معلوم نيست، اين بسيار . خانيان از روم است ايلك
خـاني حـاكم بـر     تنهايي گشوده، در كجاي روم بوده و ميان فرمانروايـان مسـلمان ايلـك    به

يـن اظهـارات بـر واقعيتـي     ماوراءالنهر، با روم مسيحي چه ارتباطي برقرار بوده است؟ اگـر ا 
اي جديــد بــه جامعــة  عنــوان نظريــه تــاريخي مبتنــي اســت بايــد بــه شــكلي شــفاف و بــه

در ادامة همـين جملـه، از احمـدخان حكمـران     . شد ايران و جهان ارائه مي شناس سلجوقي
تورانيـان،  . شود كه درست نيست ميبا نسبت توراني ياد  )480ـ  488(خاني ماوراءالنهر  ايلك

 ).52 ـ ـ 58/ 2 :1347 پورداود،( شرقي فلات ايران بودند از اقوام ايراني ساكن در شمالبخشي 
كه بعدها با استيلاي تركان بر آن مناطق، جلاي وطن كردند يا در فاتحان مسـتحيل شـدند؛   

  . شده را با اين نسبت بخوانيم وجه روا نيست كه يك تن ترك ايراني هيچ بنابراين، به
: نويسـد  مـي دسـت فـداييان اسـماعيلي،     بـه  الملك نظاماز ذكر قتل ؛ پس 26مؤلف در ص 

الملـك دخالـت داشـته     الملك گمان برند او در كشتن نظام ملكشاه نگران بود كه هوادران نظام«
شود؛ و راقـم سـطور نيـز چنـين مطلبـي را در       در اينجا نيز سند و مأخذي ارائه نمي» . ... است
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كه در زمان  پرسد مي، فقط داند نميو سقم آن را  صحتيخي نيافته است و از منابع تار يك هيچ
متنفذ، چنين بيمي ممكن است، اما بعد از مرگ وي، چـرا سـلطان مقتـدري     الملك نظامزندگي 

سـالار   ديـوان  اي عـده كه جز  الملك نظامچون ملكشاه با آن نيروي نظامي قوي بايد از هواداران 
 اكثر كه درحالي، واقعاً توان مقابله با آنها را نداشت؟ آنهاصورت اعتراض  نبودند، بهراسد؟ آيا در

 ـ دادهرا به ملكشاه و ايـادي او نسـبت    الملك نظامصراحت قتل  و يا به كنايه بهمنابع  اميـر   ←(دان
؛ 80.: م1987الاصفهاني،  ؛ عمادالدين كاتب33: 1332؛ ظهيرالدين نيشابوري، 379: 1318معزيّ، 

، معلوم نيست مؤلف كتاب با اسـتناد بـه   )205ـ  206 /10: 1386اثير،  ؛ ابن135: 1333راوندي، 
  است؟  كردهكدام منبع و راوي، بيم ملكشاه از اين اتهام را درك 

بـه فرزنـدان و هـواداران خـود و اعطـاي       الملـك  نظام، از اعتماد )بند الف( 27در ص 
كه  جمله بر راقم سطور معلوم نيست، چرامعني اين . شود ميياد (!)  ها آنشايستگي لازم به 

  . ظاهراً شايستگي لازم اكتسابي باشد نه بخشودني انديشد مي
ملكشاه نقل شـده،    بن سنجر  بن  ، بيتي از انوري در مدح ملكشاه)3پاورقي ( 33در ص 

مضاف ). 73: 1374 بيهقي،( فندق، سنجر فرزند ذكور نداشته است كه به تصريح ابن درحالي
، ضمن ترديد در انتساب اين بيـت بـه انـوري، نـام     ديوان انوريدر تصحيح انتقادي  هبرآنك

  )432 ـ 436/ 1: 1374 انوري ابيوردي،( .ممدوح وي نوشته نشده است
، در شرح مجادلات ميان بركيارق و برادرش محمود، هيچ ارجاعي داده نشده 34در ص 

در . هيچ اطلاعي داده نشـده اسـت   خاتون، از سرنوشت محمود و ضمن اشاره به قتل تركان
، 1092/ 485در سـال  «: اين صفحه همچنين با استناد اكيد به عماد كاتب، نوشته شده اسـت 

بـر آنكـه    علاوه» عنوان سلطان سلجوقي پذيرفت المقتدي باالله، براي چهار سال محمود را به
گاه هـم مرسـوم نبـوده     نگارندة مقاله، چنين مطلبي را در اثر عماد كاتب نتوانست بيابد، هيچ

ظـاهراً مؤلـف   . است كه در زمان انتخاب كسي به سلطنت، مدت زمان آن را مشخص كنند
 مـدنظر در اين خصوص را  اثير ابنرغم تأكيد بر استناد به عماد كاتب، اظهارات  محترم علي

  : در شرح چگونگي انتخاب محمود خردسال به جانشيني ملكشاه نوشته است كه اند داشته
أرسلت إلي الأمراء سراًّ فأرضتهم، و استحلفتهم لولدها محمود، عمـره أربـع   ] تركان خاتون. [.. 

فأجابها، و شرط أن يكـون  . لولدها أيضاً الخطبة في  الخليفةالمقتدي سنين و شهور، و أرسلت إلي
  )214/ 10: ه1386 اثير، ابن( ... لولدها، و الخطبة له ويكون المدبر ةلسلطنا اسم

بنابراين احتمـال  . گذارد ميخليفه، سلطنت محمود را به ديگران وا  كه استا هويد كاملاً
كه مؤلف كتاب، روايت عماد كاتب دربارة جانشيني ملكشـاه و توصـيف اوضـاع و     رود مي
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» اربعـة سـنين  «خطـا   را به 16 هنگام مرگ پدر  به) اربعة بنين( احوال فرزندان چهارگانة وي
و نيـز شـرط   ) اربعـه سـنين و شـهور   (اثير دربارة سن محمود  ابن خوانده و آن را با روايت

خليفه با تركان خاتون را درخصوص سلطنت محمود درهم آميخته و اين استنتاج عجيب را 
به قصور مؤلف در تشريح علل اينكه خليفه سـلطنت فرزنـدان ملكشـاه را    . است  كردهارائه 

را  17بـه ايـن امـر   ) خليفه(ونگي تسليم او اقل بايد چگاشاره كرد؛ حد توان مينپذيرفت نيز 
همچنـين در مـتن از قيـام بركيـارق بـه مسـاعدت بازرگانـان و هـواداران         . كرد ميگوشزد 

و مؤثر اجتمـاعي   متعيناي  عنوان طبقه ياد شده است؛ كه وجود طبقة بازرگان به الملك نظام
با بركيارق بر نگارنده  ها آني و دليل همراه الملك نظامبا هواداران  ها آندر آن زمان و نسبت 

  . باشد» بزرگان«ممكن است كه اين كلمه، صورت مغلوط . روشن نيست
 شده  نوشتهخطا محمد  در برخي سطور به ـ برادر بركيارق ـ درهمين صفحه، نام محمود

نيز شورش ارسلان ارغو و ) 35ص (در . كه ممكن است به سردرگمي خواننده منتهي شود
ا بدون ارجاع نوشته است همچنين بركيـارق و مؤيـداالله غلـط و صـحيح آن     تغيير وزيران ر

  .بركيارق و مؤيدالملك است
در شرح صـلح  ) 37ص (در . ، شرح شورش انر را بدون ارجاع نوشته است36در ص 
محمد و بركيارق تقريباً عين روايت ابن اثير رونويسي شده، اما در اين امـر نيـز    ميان سلطان

بـراي محمـد نيـز سـه     ... «: مده و در ذكر شرايط صلح نوشته شده اسـت توفيقي حاصل نيا
ثـلاث  ] يعني محمـد [و يضرب له ... «: اثير نوشته است در حالي كه ابن» جانشين تعيين شد

سـلطان حـق   . زدن اسـت  كه منظور از آن، سه بار نوبـت ) 331/ 10 : ه1386 اثير، ابن( »نوب
ليعهد شده بود، به او اجازه داده شد سه بار نوبت داشت پنج بار نوبت بزند و محمد چون و

  . اند پنداشتهو جانشينان  نوابكتاب، نوُب را  كنندگان تهيهاما . برند
يـد از ملكشـاه دوم،   خلعدر همين صفحه، در شرح دستيابي سلطان محمد به سلطنت و 

او را . مايل شد سرعت راهي بغداد شد و اياز به او محمد به«: مطالبي آشفته نوشته شده است
وزير ملكشاه دوم كرد و سلطنت را بدون هيچ درگيري و بدون وجود هيچ رقيبي به ملكشاه 

چرا محمد كه براي تصاحب سلطنت به بغـداد تاختـه اسـت، بعـد از     . »دوم تسليم ساخت
چ رقيبي به ملكشاه دوم بدهـد؟ رقيـب   يتمايل اياز به وي، دوباره سلطنت را بدون وجود ه

اه، محمد بود؛ مگر چه بر سر او آمد كه ملكشاه بدون وجـود هـيچ رقيبـي بـه     اصلي ملكش
  سلطنت ادامه دهد؟ 

اين «: در همين صفحه، چند سطر بعد، بعد از شرح كوركردن ملكشاه دوم نوشته شده است
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؛ »او را از سلطنت عزل كنند،كاري عادي و معمـولي بـود   خواستند ميعمل نسبت به كساني كه 
  ». ...اين عمل نسبت به او از نظر كساني كه «: است و ظاهراً صحيح آن اين باشدكه فاقد معنا 
محمد آزادي محمـود نتيجـة شـفاعت      بن ، بعد از شرح غلبة سنجر بر محمود39در ص 

شود كه خطاي فاحش است، چرا كه مادر محمود در حـدي   مادر محمود نزد سنجر عنوان مي
محمود بود  جدةكند بلكه مادر سنجر و  نظر صرفحمود خاطر او سنجر از تأديب م نبود كه به

؛ 4: 1329اتابـك جـويني،    ←براي شرح ماجرا ( .كه شفاعت كرد و درخواستش پذيرفته شد
الاصـفهاني   ؛ عمادالـدين كاتـب  44: 1332؛ ظهيرالدين نيشـابوري،  299 /5:  ـه1409سمعاني، 

 ـ ـ 662 /10:  ـه1386اثير،  ؛ ابن92: م1933؛ حسيني، 169: 1333؛ راوندي، 241ـ  242: م1987
: ـه1409 ؛ مستوفي96: 1909 /1328يزدي،  ؛ حسيني109: 1363، اي شبانكاره؛ 83/ 11و  661
؛ بارتولـد،  74: 1339الفقراء،  ؛ معين164ـ  165: 1342؛ غفاري، 311 /4: 1339؛ ميرخواند، 448

  )667ـ  671 /1: 1352
وادث ماوراءالنهر پس از مرگ ملكشاه، بـدون  در انتهاي همين صفحه، بدون اشاره به ح

رهبر  ـ خان مقدمه از شورش در آن سرزمين خبر داده و بدون تعيين هويت و معرفي ارسلان
كه در متون تـاريخي بـه انـدازة     درحالي. دست سنجر عنوان شده است قتل وي به ـ شورش

؛ 4: 1329جـويني،   اتابـك  ←براي شرح ماجرا ( كافي در اين باب اطلاعاتي درج شده است
 ،الاصـفهاني  ؛ عمادالـدين كاتـب  44: 1332؛ ظهيرالـدين نيشـابوري،   299 /5:  ـه ـ1409سمعاني، 

 ـ ـ 662 /10:  ـه ـ1386اثيـر،   ؛ ابن92: م1933، حسيني، 169: 1333؛ راوندي، 241ـ  242: م1987
:  ـه ـ1409؛ مسـتوفي 96: 1328/1909يـزدي،   ؛ حسيني109: 1363، اي شبانكاره؛ 83/ 11و  661
؛ بارتولـد،  74: 1339الفقـراء،   ؛ معـين 164ـ  165: 1342؛ غفاري، 311 /4: 1339؛ ميرخواند، 448

بـود و سـنجر   ـ  همسر معروف سنجر  ـخان، پدر تركان خاتون ارسلان). 667ـ  671 /1: 1352
و بلافاصله در ادامه با استناد به عماد كاتـب، از تيـره   . وي را نكشت بلكه به بلخ تبعيد كرد

اين حـوادث، آرامـش روزهـاي    «: تنگ شدن روزگار بر سنجر خبر داده و نوشته شده است
 25اسـت و سـنجر تـا     524كه اين زمان، سال  درحالي. »پاياني حكومت سنجر را بر هم زد

در همـة  ) 548(و مصاف بـا غزهـا   ) 536(سال بعد حكومت كرد و اتفاقاً جز جنگ قطوان 
  . و دشمنان خود پيروز بودنبردها و درمقابل همة رقيبان 

دليل سرپيچي اتسز بن  ، به1138/ 533در سال ] سنجر[او «: نوشته شده است 40در ص
كـه مشـاهده    چنان. »ناچار در رأس سپاهي بزرگ براي جنگ با او به خوارزم برود محمد، به

  . ، در اين جمله تناسبي بين فعل و فاعل وجود نداردشود مي
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اطاعت آتسز به سنجر و متعهدشدن وي به تداوم دوسـتي بـا    در همين صفحه، از اظهار
اثيـر   كـه ابـن   اثير است، درحـالي  سنجر خبر داده شده و تنها ارجاع در اين مبحث، مĤخذ ابن

پژوهشگران جديد و در رأس آنان بارتولـد،  . ميان نياورده است مطلقاً از اين قضيه سخني به
، 18كي از مجموعه منشأت قرن ششم محفوظ ماندهبا استناد به متن سوگندنامة آتسز كه در ي

؛ امـا مثـل   )61: 1367؛ قفـس اوغلـي،  685/ 2: 1352 بارتولد،( اند كردهاين سخن را مطرح 
بعد از  .بسياري ديگر از مطالب كتاب، معلوم نيست مؤلف اين مطلب را از كجا گرفته است

حكـومتش را در   هـاي  هپاي ـسنجر با ايـن سياسـت،   «: اين جمله بلافاصله آورده شده است
  . ؛ كه ناگفته پيدا است كه فاعل اين جمله بايد آتسز باشد نه سنجر»خوارزم محكم كرد

  . است» در غم«اشتباه و صحيح آن » ديرغم« در همين صفحه، در
  گرفتـه با استناد به ابياتي از انوري، نتايجي دربارة جنـگ قطـوان    68ـ  69و  41در ص

شده كه عنوان  تاريخ گزيدهسپس با استناد به . به آن اشاره شد شده است كه در آغاز مقاله
. آزادي تركان خـاتون از دسـت قراختاييـان در ازاي پرداخـت پانصـد دينـار بـوده اسـت        

چنين مطلبي نيسـت و فقـط مصـحح محتـرم آن بـراي غنـاي        تاريخ گزيدهكه در  حالي در
: 1362 مسـتوفي قزوينـي،  ( .مطلب، اين سخن را از عماد كاتب در پاورقي نقل كرده است

اما جالب است بدانيم كه عماد كاتب مبلـغ فديـه را پانصـد هـزار دينـار      ). 1پاورقي ،449
تـاريخ  ؛ و مصـحح  )254: م1987 الاصفهاني، عمادالدين كاتب( نوشته است نه پانصد دينار

بدون آنكه زحمت مراجعـه بـه عمـاد     سلجوقيانتاريخ دولت اشتباه كرده و مؤلف  گزيده
 تـاريخ گزيـده  آورده، بـه   منـابع رغم آنكه نام اين كتاب را در  اتب را به خود بدهد، عليك

استناد كرده و مسئوليت روايت را برعهدة حمداالله مستوفي گذاشته كه روحـش از مـاجرا   
: هم تكرار شـده اسـت   83ص 4 با حمداالله مستوفي در پاروقي مهري بياين . خبر است بي
شد كه به غزها ماليـات بپـردازد و    متعهدكه قماج  يابيم درمي...  تاريخ گزيدهبا رجوع به «

، پـس از شـرح   تـاريخ گزيـده  كـه در   ؛ درحـالي »... فرستاد ها آنمنظور پسرش را نزد  بدين
: استيصال خوانسالار سلطنتي درمقابل غزها و اسـتمداد وي از قمـاج، چنـين آمـده اسـت     

. بسـتد هزار گوسـفند و شـحنگي آن قـوم     سيامير قماج خراج ايشان را ضمان كرد به   ...«
با دقت در اين سخنان كاملاً معلوم ). 451: 1362مستوفي قزويني،( »... پسر را آنجا فرستاد

كـه   آيـد  مـي كه از روايت حمداالله مستوفي بر است؛ چرا  كردهاست كه مؤلف چه اشتباهي 
ا وي، بـه سـلطان سـنجر    قماج در پاسخ به استمداد خوانسالار و براي تلافي رفتار غزها ب

هـزار گوسـفند از    تعهد داده است تا در ازاي واگذاري شحنگي غزها به خود، ساليانه سـي 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  دولت سلجوقيانبررسي و نقد كتاب    78

  1390سال يازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

غزها براي خزانة سلطنتي بگيرد؛ و سنجر نيز موافقت كرده است شحنگي غزها را بـه وي  
 اصـولاً در آن . سپرد و او نيز پسرش را براي اعمال حاكميت بر غزها به ميان آنهـا فرسـتاد  

تنهـا محلـي    نه ـ حكمران بخش شرقي قلمرو سنجر ـ زمان پرداخت ماليات از طرف قماج
  . نمايد مياز اعراب ندارد كه مضحك نيز 

و محاصرة آتسز و تسليم وي به  538، پس از ذكر حملة سنجر به خوارزم در 42در ص
ي و ر آتسـز شورش ـ اگ ـ«: سنجر و اعادة او به حكومت، با بياني عجيب نوشـته شـده اسـت   

عذرخواهي و التماس نكرده و به اطاعت و دوستي او متعهد نشده بـود،  عصيانگر از سنجر 
بـر  » . ... ؛ ولي با عذرخواهي آتسز، او را بخشيد و با او صلح كـرد كرد ميسنجر به او حمله 

آيا منظور اين است كه سنجر به او رحـم  : راقم سطور معلوم نيست منظور از حمله چيست
  ؟ رساند مياو آسيبي و به  كرد نمي

بـه روابـط سـنجر و غوريـان، يكبـاره از غلبـة        اي اشـاره در همين صفحه، بدون هـيچ  
و در  دي ـآ ميميان  علاءالدين حسين غوري بر هرات و بلخ و مخالفت سنجر با وي سخن به

ادامه، افسانة قديمي جوزجاني دربارة آزادي علاءالدين حسين بدون هـيچ توضـيحي نقـل    
  . وجه شايستة يك متن علمي نيست هيچ بهشود؛ كه  مي

صفحة اول كتاب اين همه موارد وجود دارد؛ مابقي را هم بر ايـن منـوال قيـاس     25در 
البته نگارندة مقاله، كتاب را تا پايان، سـطر بـه   . كنيد و حديث مفصل بخوانيد از اين مجمل

اما  19 كرده است سطر مطالعه و موارد مختلف را به همين صورت آمادة نگارش و توضيح
  :سخن بروجردي، شادروان محمدباقر صامت قول شاعر شيرين به

ــه را ــتن خام ــاراي نوش  مختصر كن صامت اين هنگامه را  نيســت ي
طـور مشـحون از اغـلاط و     همان بهتر كه كلام را خاتمه دهيم؛ چه، كتاب تا پايان همين

  .يدي نخواهد داشتبرانگيز است و شرح آن جز ملال خواننده، عا موارد سؤال
 
  گيري نتيجه

دليـل عـدم رعايـت     به، سلجوقياندولت نتيجه گرفت كه كتاب  توان مياز آنچه عنوان شد، 
يك از چهار شرط لازم بـراي يـك مـتن     روش علمي در ارائة مطلب و استناد به منابع، هيچ

ن جملـه  هاي فـاحش دارد، كـه از آ   يكاستدرسي دانشجويي را ندارد و در هريك از ابعاد، 
به عدم رعايت شيوة علمي در ارجاع، ناهماهنگي عنوان و محتـوا، فهـم و ترجمـة     توان مي
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ناصحيح متون تاريخي اشاره كرد؛ همچنين، در عرصة پژوهشي، براي محققان ايـن دوره از  
  .تاريخ ايران قابل استفاده و مراجعه نيست

  
   نوشت پي

  :وارد زير اشاره كردبه م توان ميازجمله آثار وي در اين زمينه . 1
اـني ايـران   « اـريخ ايـران كمبـريج   در » تاريخ سياسـي و دودم اـلات  5، ج ت اـن «، مق لـجوقيان «، »قراختايي ، »س

 :مقالات زير ، چاپ جديد؛ مجموعهالمعارف اسلام دايرةدر » خوارزمشاهيان«، »غوريان«، »خانيان ايلك«
Bosworth. C. E: The Medieval History of Iran, Afghanistan and Central Asia, London, 1977. 

تر شناخته شده ولـي برخـي از مقـالات وي بـراي      است كه در ايران كم معروف شناسان تركاز . 2
مقالات پراكندة وي در مجلات . غايت مفيد است هاي پنجم و ششم به درك تاريخ ايران در قرن
  :دان دهكراي با مشخصات زير گردآوري و چاپ  مختلف را در مجموعه

Pritsak, O (1981). Studies In Medieval Eurasian History, London: Variorum Reprints. 

  :و نيز مقالة زير
Pritsak, O, ‘‘Kara-Hanlilar ‘’, Islam Ansikelopedisi, Gilt. 6, pp 251 -271. 

، ترجمـة  سلجوقياناب شده از وي در كت چاپ هاي مقالهبه  توان مي ازجمله آثار قابل استفادة وي. 3
  :اشاره كرد؛ همچنين 1380مولي،  :يعقوب آژند، تهران

Cahen. Cl, “Ghuzz”, Encyclopaedia of  Islam, New editin, Leieden, 1987, Vol.  II. 

4. hudud – al- aalam (The Regions of  the World), Translated and explained by V. 

Minorsky, with the preface by V.V. Barthold, Edited by Bosworth, London, 

Cambridge: Taustees of  E.J.W. Gibb Memorial, 1982. 

 :چاپ نخست اين متن با مشخصات زير به فارسي ترجمه شده است
: ، تصحيح و تعليقات مينورسكي، ترجمة ميرحسـين شـاه، كابـل   المغرب المشرق الي حدودالعالم من

 .1342، نا بي
5. Minorsk,.V, sharaf –al-zaman Tahir Marvazi on the Turk,China And India, London, 1942. 

. مـروزي و تعليقـات مينورسـكي در تشـريح و توضـيح آن اسـت       الحيوان طبايعاين كتاب، بخشي از 
و نيـز بـا   طبايع الحيـوان   نگارنده ضمن تطابق ترجمة وي با متن اصلي و مقابلة آن با نسخة خطي

همراه تعليقات مينورسكي به زبـان   باسات محمدعوفي و شكراالله زكي از آن كتاب، متن آن را بهاقت
 .فارسي برگردانده و آمادة انتشار نموده، اميدوار است هرچه زودتر به زيور طبع آراسته شود

  .1367گستره، : ، ترجمة داود اصفهانيان، تهرانتاريخ دولت خوارزمشاهياناوغلي،   ابراهيم قفس. 6
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7. Barthold, V.V, Four Studies on the history of Central Asia, Tr.by  V. And T. 

Minorsky, Leiden: Brill, 1956. 
  .1376توس، : جمة غفار حسيني، تهرانتر، هاي آسياي ميانه ترك تاريخ، .و. و. بارتولد. 8

9. Barthold, V.V, Turkestan down to the Mongol Invasion, Translated from the Oirginal  

Russian and Rev. by the Auttor, with asistance of  H.A.R. Gibb, London: Luzac, 1928. 
و متن روسي . است اصل اين اثر به زبان روسي است كه با مشخصات فوق به انگليسي ترجمه شده

  :است با مشخصات زير به فارسي ترجمه و منتشر شده
 .1352 بنياد فرهنگ ايران،: ترجمة كريم كشاورز، تهران، نامه تركستان

، از سطر دوم تا پنجم، كه مفـاد صـلح ميـان    37ص: تعداد اين موارد كم نيست؛ اما براي نمونه. 10
با اين [رونويسي شده است ) 331 /10: ـه1386( اثير ابن ازبركيارق و محمد براي واژه به واژه 
؛ همچنين در سطور ]سه سطر درسه مورد اشتباه شده استتفاوت كه در درك وترجمة متن اين 

) 176 /11: ـه1386( اثير ابن ازطور كامل  ، دربارة غزها، به83و سطور آغازين ص 82پاياني ص
اشـتباه   اثيـر  ابـن  هاي گفتهشگفتا كه در اين مورد نيز . [رونويسي و ارجاع ناقص داده شده است

سطر آخر و  39همچنين در ص. 176 /11؛ 331 /10: ـه1386 ،اثير ابن: قس]. ترجمه شده است
  .عمادالدين كاتب رونويسي شده است هاي گفته، 40سطور نخستين ص 

، از سطر ششم تا يازدهم، كـه رونويسـي   67ص: تعداد اين موارد نيز كم نيست؛ اما براي نمونه. 11
با اين ملاحظه كـه  [دارد كه ارجاع هم ن است درحالي) 82 /11: ـه1386( اثير ابنواژه به واژه از 

با انـدكي  ) 198ـ  199/ 11(شدن مربوط است  نحوة مسلمان فقط مقدار اندكي از جمله را كه به
جـاي خراسـان از حملـة     تلخيص رونويسي شده و البته در اين مورد هم اشـتباه رخ داده و بـه  

  .اسماعيليه قهستان به قهستان خبر داده شده است
دست سمعاني داده و سطوري  از سخن خود دربارة سنجر، عنان قلم را بهالفوطي در فرازي  ابن .12

  .يادگار گذاشته است وي را براي ما به المذيلچند از كتاب كمياب 
  : ها، از دو اثر زير استفاده شد براي تطبيق تاريخ. 13

، ديتقويم تطبيقي هزار و پانصد ساله هجري قمـري و مـيلا  فرديناند ووستنفلد و ادوارد ماهلر، 
؛ احمـد بيرشـك،   1360فرهنگسراي نياوران، : قريشي، تهران الدين حكيممقدمه و تجديدنظر از 

 .1367علمي و فرهنگي، : ، تهرانگاهنامة تطبيقي سه هزار ساله
تـه     ـكه ظاهراً تنها راوي ماجرا است  ـ)496 /9: ـه1386( اثير ابن.14 يـروان دانس نيز او را همسر مادر انوش

  .طغرل است، نه دايي
ــ   275: 1339؛ ميرخواند، 49 /10:  ـه1386، اثير ابن؛ 40 :م1933، حسيني : ماجرا در كامل شرح. 15

  .138: 1342؛ غفاري، 241 /3: م1961؛ ذهبي، 489 /2: 1333؛ خواندمير، 274 
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كـان للسـلطان ملكشـاه    «: باره چنين نوشـته اسـت   اين در) 81 :م1987( الاصفهاني عمادالدين كاتب. 16
السلطنة، لأن  و كان محمود طفلاً فبايعوه علي. سنجر، و محمود وبركيارق، و محمد، : بنين و هم اربعة

السـلطان ببغـداد حاضـراً الا     يكن من بني و لكن لم... أمه تركان خاتون كانت مستولية في أيام ملكشاه 
و فـي مبـاديء هـذاالأمر    «: ؛ و پس از چند سـطر ديگـر گويـد   »...فبايعوه ] يعني محمود[الطفل ولدها
كه  چنان. »...ثم جاء بركيارق إلي إصفهان محاصراً. الخلافة، و أخذوا منه بيعة محمود المستظهر باالله تولي

  .شود نميبه محدوديت زماني بيعت محمود ديده  اي اشاره، در اين عبارات هيچ شود ميملاحظه 
بـراي  . عباس است سلجوقيان با خلفاي بني توجه و زيبا در روابط اين مبحث يكي از ابعاد قابل. 17

اثيـر،   ؛ ابـن 139 ـ ـ 140: 1333؛ راونـدي،  35: 1332الدين نيشـابوري،   ظهير ←باره، اين اطلاع در
  .105ـ  106: 1363اي،  ؛ شبانكاره211 /10: ـه1386

اصل نسخة اين منشĤت كه محمدبن صدرالدين خوارزمي در اواخـر قـرن هفـتم گـردآوري و     . 18
در موزة آسيايي فرهنگستان علوم اتحاد شوروي سابق  B-938با شمارة  اكنونرده است، تأليف ك

اما دو نسخة عكسي از آن تهيه شـده كـه   . شود مينگهداري ) پترزبورگ كنوني سن(در لنينگراد 
. شـود  مـي نگهداري  2257 ـ ـ 2259يكي در كتابخانة ملي و ديگري در دانشگاه تهران به شمارة 

سـه سـند از اسـناد تـاريخي     «از اين مجموعـه را تحـت عنـوان      نامهقبال، سه شادروان عباس ا
، تاريخ بيهقيياد سعيد نفيسي نيز در تلعيقات خود بر  چاپ كرد و زنده) 1317( »خوارزمشاهيان

سيدعلي . را منتشر كرد ها نامه، تعدادي از اين )1430 ـ 1480 /3، 1332كتابخانة سنايي، : تهران(
  .چاپ كرده است) 1346( تاريخي هاي نامهاسناد و ز برخي از آنها را در ثابتي ني مؤيد

  : كنيم جا به يكي دو مورد ديگر از اين موارد اشاره مي در اين. 19
محمـد خوارزمشـاه شـش سـال از      الـدين  قطبكه  شود مي، بدون ارائة سند، ادعا 70در ص 

سـال بـراي    مـدت يـك   ا بـه سال حكومت خود را در كاخ سنجر گذراند و پسرش آتسز ر سي
اين سخن با همة روايات تاريخي دربارة خوارزمشاهيان . خدمت به سنجر به كاخ وي فرستاد

تناقض دارد و ظاهراً مؤلف محترم كتاب با قرائت ناصـحيح روايـت جـويني، ايـن سـخن را      
: محمـد خوارزمشـاه نوشـته اسـت     الـدين  قطـب در شـرح احـوال   ) 3 /2( جويني. ستا  گفته

خـدمت   خـود بـه   يك سال بـه . دت سي سال در رفاغ حال و فراغ بال خوارزمشاهي كردم  ...«
ايـن  . »وقتي كه وفات يافت درگاه سنجري آمدي و يك سال پسر خود اتسز را بفرستادي تا به

نيـز  ) 357/ 4: 1339(و ميرخوانـد  ) 134: 1363( اي شـبانكاره روايت را بـا انـدكي اخـتلاف،    
، نه تنها صحبت از شـش سـال او در دربـار سـنجر     شود ميملاحظه كه  چنان. اند كردهروايت 

نيست، بلكه دلالت بر اطاعت و اظهار تابعيت او به سنجر است كه هر سال اين تجديد بيعـت  
معني خدمتگزاري و اقامـت در   و البته ناگفته پيدا است كه اين خدمت را نبايد به شد ميتكرار 

  . طول همة سال در دربار پنداشت
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 هـاي  سروده، در شرح روابط آتسز و سنجر، با ارجاع به محمد عوفي و راوندي، بيتي از 71 در ص
  :آتسز به اين صورت نقل شده است

 و عالم تنگ نيست آيم ميپس به اينجا بيا و من هم    اگر اسب پادشاه تيز رو است اسب من لنگ نيست

ل ابيـات آتسـز كـه بـه هنگـام سـومين       كه اصلاً به اين ترجمة مغلوط نيـازي نبـوده و اص ـ   حالي در
  : لشكركشي سنجر به خوارزم سروده شده، به شرح زير دردست است

 كميت مرا پاي هـم لنـگ نيسـت     اگر باد پـاي اسـت رخـش ملـك
ــايي مــن آنجــا روم ــو اينجــا بي  خداي جهان را جهان تنگ نيست  ت

  )174: 1333راوندي، (
  :اند آوردهن ابيات را چنين اي تر مفصلمتأخر صورت  مورخانو البته 

 به صلح ويـم نيـز آهنـگ نيسـت      مرا با ملك طاقـت جنـگ نيسـت
 شدن بنده را ننـگ نيسـت  هزيمت  ملك شهريار اسـت و از شـهريار
 كميت مرا پاي هـم لنـگ نيسـت     اگــر بادپــاي اســت خنــگ ملــك
 را جهان تنگ نيست  خداي جهان  به خـوارزم آيـد بـه سقسـين روم
  )360 /4 :1339؛ ميرخواند، 482: 1362ي قزويني، مستوف(

  
  منابع

  .دار صادر: بيروت. تصحيح كارل يوهانس تورنبرگ. الكامل في التاريخ .)ه1386(اثير، عزالدين علي  ابن
  .مكتبة المتنبي: قاهره ،امدروز ف.  هتصحيح . ذيل تاريخ دمشق). تا بي( القلانسي ابن
  .خاور :تهران ،تصحيح عباس اقبال ،تاريخ طبرستان). 1320:تاريخ مقدمه(اسفنديار  ابن
  .علمي و فرهنگي: تهران ،ترجمة عبدالمحمد آيتي ،الدول مختصر تاريخ). 1377( العبري، ابوالفرج گريگوريوس ابن
مطبعـة الجمعيـة   : انقـره  ،تحقيـق علـي سـويم    ،الطلب في تاريخ حلب بغيه). 1976( العديم، ابوالقاسم عمر ابن

  .التركيه التاريخية
وزارة : تحقيـق محمـدالكاظم، تهـران     ،الالقاب معجم الآداب في مجمع). 1375( احمد  بن  عبدالرزاق الفوطي، ابن

  .الثقافة و الارشاد الاسلامية
مطبعـة  : حيـدرآباد الـدكن   ،التاريخ ملوك و الامم في المنتظم). 1357 ـ 1360( علي  بن  جوزي، عبدالرحمن ابن

  .عثمانيةالمعارف ال دايرة
 ،تحقيـق احسـاس عبـاس    ،الزمـان  ابنـاء  الاعيان لأنباء وفيات). م1987( بكر  ابي  بن محمد  بن خلكان، احمد ابن

  .دار صادر: بيروت
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  .خاور ةكلال: تهران ،تصحيح محمدتقي بهار ،التواريخ والقصص مجمل). 1318( شادي ابن
  .كتابفروشي فروغي: تهران. يح احمد بهمنيارتصح. يبيهق  تاريخ ).1317( زيد بيهقي بن فندق، علي ابن

شـركت  : تهران ،تصحيح محمد قزويني و عباس اقبال ،عتبة الكتبة). 1329( الدين بديع اتابك جويني، منتجب
  .سهامي چاپ

  . 2، ش 19، سال ارمغان، »سه سند از اسناد تاريخي خوارزمشاهيان«). 1317( اقبال، عباس
  .اسلاميه: تهران ،تصحيح عباس اقبال ،ديوان اشعار). 1318( امير معزيّ، محمدبن عبدالملك

علمـي و  : تهـران  ،، تصحيح محمـدتقي مـدرس رضـوي   ديوان انوري ).1374( محمد بن انوري ابيوردي، علي
  .فرهنگي

 ـ ـ تحقيق الدكتور محمـد ألتـونجي   .دمية القصر و عصرة اهل العصر). م1971( حسن بن باخرزي، ابوالحسن علي
  .دارالحياة مؤسسه: دمشق
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران ،، ترجمة كريم كشاورزنامه تركستان). 1352( و. بارتولد، و

، ترجمـة حسـن انوشـه،    5، تاريخ ايران كمبريج، »تاريخ سياسي و دودماني ايران«). 1371( اس. باسورث، اي
  .اميركبير: تهران
  .علمي و فرهنگي: نتهرا ،هزا ساله ة تطبيقي سهگاهنام ).1367( احمد بيرشك،

  .نشر علم: تهران ،فياض اكبر عليتصحيح  ،تاريخ بيهقي). 1374( بن حسين بيهقي، ابوالفضل محمد
  .طهوري: تهران ،)يشتها(ادبيات مزديسنا ). 1347( پورداود، ابراهيم

: انتهـر  ،غلامرضـا طباطبـايي مجـد    كوشش به ،تاريخ الفي). 1382( آصف قزويني تتوي، احمدبن نصراالله؛ و
  .علمي فرهنگي

: تهـران  ،جلـد در يـك مجلـد    2 ،تصحيح عبدالحي حبيبي ،طبقات ناصري). 1363( جوزجاني، منهاج سراج
  .دنياي كتاب

  .طهوري: تهران ،تصحيح منوچهر ستوده). 1364( حدود العالم من المشرق الي المغرب
تصـحيح كـارل    ،لسـلجوقيه العراضـة فـي الحكايـة ا    ).1909/ 1328( محمـدبن نظـام   حسيني يزدي، محمدبن

  .يلبر: ليدن ،سوسهايم
  .نا بي: لاهور ،تصحيح محمدشفيع ،اخبارالدوله السلجوقيه. )1933( ابوالفوارس صدرالدين  ،حسيني

  .كتابفروشي خيام :تهران ،حبيب السير في اخبار افراد بشر). 1323( الدين همام بن الدين غياثخواندمير، 
  .مؤسسه الرساله: بيروت... تحقيق شعيب ارنووط و  ،سير اعلام النبلاء). ه1403( ابوعبداالله الدين شمسذهبي 
  .كويت ،تحقيق فؤاد سيد ،العبر في خبر من غبر). م1961( ابوعبداالله الدين شمسذهبي 

  .اميركبير: تهران، تصحيح محمد اقبال ،راحة الصدور و آية السرور). 1333( بن سليمان راوندي، علي
  .اميركبير: تهران ،تاريخ ايران بعد از اسلام ،سينكوب عبدالح زرين

  .دارالجنان :بيروت ،تحقيق عبداالله عمرالبارودي ،الانساب ).ه1409( محمد  بن  سمعاني، ابوسعد عبدالكريم
  .اميركبير :تهران ،تصحيح ميرهاشم محدث ،الانساب مجمع). 1363( علي ، محمدبناي شبانكاره

  .خاور ةكلال: تهران ،تصحيح اسماعيل افشار ،سلجوقنامه ).1332( ظهيرالدين نيشابوري

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
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  1390سال يازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

: قـاهره  ،اختصره الفتح بن علـي البنـداري   ،الفطره عصره و  النصرهزبده ). م1987( الاصفهاني كاتبعمادالدين 
  .دارالافاق الجديدة

 ةهـران، نسـخ  كتابخانة دانشكده ادبيـات ت  ،جوامع الحكايات و لوامع الروايات. )تا بي( بن محمد عوفي، محمد
  .ب 27 ةخطي شمار

  .حافظ: تهران ،كوشش حسن نراقي به ،آرا جهانتاريخ ). 1342: تاريخ مقدمه( قاضي احمد ،غفاري
  .بئيبم ،خان ملك الكتاب محمدبه اهتمام ميرزا  ،جامع العلوم ).1323( فخررازي

  .گستره: تهران ،نيانترجمة داود اصفها ،تاريخ دولت خوارزمشاهيان). 1367( اوغلي، ابراهيم  قفس
  .طهوري: تهران ،تاريخي هاي نامهاسناد و ). 1346( مؤيد ثابتي، علي

  .ابن سينا: تهران ،تصحيح احمد گلچين معاني ،تاريخ ملازاده در ذكر مزارات بخارا). 1339( الفقراء معين
الجـزء الاول،   ،در عطـاء تحقيق محمد عبدالقا ،السلوك لمعرفة دول الملوك). ـه1418( علي  بن مقريزي، احمد

  .دارالكتب العلميه: بيروت
  .2257ـ  2259نسخة عكسي شماره  ،كتابخانة دانشگاه تهران ،منشĤت يا ديوان احكام سلاطين ماضيه

  .ـ خيام پيروز: ، تهرانالصفا روضة). 1339( ميرخواند، محمدبن خاوندشاه
 ،تلخـيص محمـد بـن زفـر بـن عمـر       ،ر قباويترجمة ابونص ،تاريخ بخارا). 1351( جعفر  بن نرشخي، محمد

  .بنياد فرهنگ ايران: تهران ،تصحيح محمدتقي مدرس رضوي
  .ميراث مكتوب: تهران ،الهادي تحقيق يوسف ،القند في معرفه علماء سمرقند). 1378( احمد  بن نسفي، عمر

  .كتابخانه سنايي: تهران ،تعليقات تاريخ بيهقي). 1332( نفيسي، سعيد
مقدمه و  ،پانصد ساله هجري قمري و ميلاديتقويم تطبيقي هزارو). 1360( رديناند و ادوارد ماهلرووستنفلد، ف

  .فرهنگسراي نياوران: تهران ،الدين قريشي تجديدنظر از حكيم
  .الارشاد مطبعه: بغداد ،السالم تحقيق منيره ناجي ،التحبير في معجم الكبير). 1375( همو

  .نا  بي: حيدرآباد ،مرآة الجنان و عبرة اليقظان). 1339( اسعد  بن  محمد عبداالله يافعي، ابو
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